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 ٢- کژتاب آرای ديويد ھارویۀينئجمھوری خلق چين در آ

 
 غارت غرب توسط شرق

داری، به بھای از بين بردن  ين با چرخش به سوی سرمايهگفتيم که ھاروی در کتاب امپرياليسم نوين مدعی بود که چ

پس از نگارش آن کتاب و اما وی چند سال . ِرفاه اجتماعی جمع زيادی از مردم، به رشد اقتصادی چشمگيری دست يافت

َداری، با تأکيد بر پيدايش و افزايش شمار ابرثروت خرش، ھفده تناقض و پايان سرمايهأدر اثر مت ن که مندان در جھا َ

د اين حقيقت ئي و چين تعلق دارند، ناگزير از تأيکوسزيل، مکا نظير روسيه، ھند، برئیشمار زيادی از آنھا به کشورھا

انگيز چين، و نيز  دار رشد شگفت بخش مھمی از اين موضوع را وام. اند ھا نفر از فقر گريخته ميليون«نيز شد که 

ھاروی، ( » ھستيم) زيل، روسيه، ھند و چينايعنی بر( بريک ھای اساسی رشد در ديگر کشورھای مرسوم به  جھش

اما وی بلافاصله در ادامۀ تحليل خود، اين فرآيند را نتيجۀ غارت ثروت کشورھای غربی معرفی نموده ). ٢٢٨: ١٣٩٤

ديد فرار ش«: مشغول است» غرب«است که به چپاول ثروت » شرق« خلاف دو سدۀ پيشين، اکنون اين کند که و ادعا می

طور خاص در موقعيتی   سال جريان داشته، با قرارگرفتن آسيای شرقی بهدصثروت از شرق به غرب که بيش از دو

ھاروی حتی در پاسخ ). ٢٢٩: ١٣٩٤ھاروی، ( » ممتاز، به عنوان موتورخانۀ اقتصاد جھانی، اکنون معکوس شده است

ھای اخير، ثروت از غرب به سوی شرق  گويم در سال ی میوقت«: نويسد ِبه انتقاد جان اسميت در اين ارتباط چنين می

اگر اروپا را به منزلۀ يک اقتصاد درنظر ( ِحرکت کرده است، شرق مورد نظرم متشکل از چين است که ھم اکنون 
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 جنوبی، ريایوبا اضافه کردن ک.  در جايگاه سوم قرار داردجاپاندومين اقتصاد بزرگ جھان است و به دنبالش ) نگيريم

اکنون  ، سنگاپور، به اين مجموعه شما بلوک قدرتی را در اقتصاد جھانی داريد که ھمئیِان و با کمی اغماض جغرافياتايو

ھاروی، سايت نقد اقتصاد سياسی، ( » سوم از کل توليد ناخالص داخلی جھان را به خود اختصاص داده است يک

ِنظر ھاروی گزارشی است از شورای ملی و البته نکتۀ جالب اين که سرچشمۀ اين اظھار). ١٣٩٧ ]سنبله[شھريور
 بازيگر مسلط جھان امريکا ٢٠٢٥ِ که در دوران اوباما منتشر شد و مطابق با آن ارزيابی، در سال امريکااطلاعات 

 جان اسميت، نقد اقتصاد سياسی، شھريورماه( . نخواھد بود و جريان ثروت و قدرت از غرب به شرق خواھد رفت

 .)١٣٩٧ ]سنبله[

ھای   به علت برخی شباھت-  از جمله ھاروی-گران ستن جمھوری خلق چين از سوی بعضی از تحليلامپرياليست دان

، جدای از منافع طبقاتی برخی )گذاری خارجی و صدور سرمايه مانند نرخ سرمايه( ظاھری به يک سيستم امپرياليستی 

ای آنھا، از آن روست که در نزد اينان پديدۀ ھا، بدون توجه به محتو ِاز اين افراد و نيز اولويت قايل شدن به شکل پديده

در حقيقت ادغام سرمايۀ مالی و صنعتی و تفوق سرمايۀ مالی و ھمچنين : شود امپرياليسم به شکل نادرستی درک می

گذاری خارجی  از سوی ديگر سرمايه. شود ِپيوند اين اليگارشی با دولت و تسلط آن بر ماشين دولت در نظر گرفته نمی

ھا، در اثر اضافه توليد سرمايه تحميل نشده که اکنون بايد در  خلاف علت صدور سرمايه از سوی امپرياليست  چين،

خلاف  بالا باشد تا حداکثر سود را تضمين کند و حتی ۀگذاری با بھر وجوی امکانات سرمايه  از مرزھا در جست خارج

ھای کشورھاست  ًھا عمدتا در زمينۀ توسعۀ زيرساخت گذاری همندند، اين سرمايه ھا به آن علاق  که امپرياليستئیھا حوزه

پذير و به صورت دراز مدت  تر از عرف جھانی و با شرايط بازپرداخت انعطاف ھای اين کشور با سودی کم و سرمايه

ھا به  گذاری باره، مشروط نکردن اين سرمايه نکتۀ قابل ملاحظۀ ديگر در اين. گيرد در اختيار کشورھای ديگر قرار می

المللی پول و بانک تجارت  ھای رياضتی تحميل شده از سوی صندوق بين ھای سياسی يا اقتصادی نظير برنامه شرط پيش

  .ھاست امپرياليست» ھای مالی کمک«ھا و  ھا و يا وام گذاری  ھای تحميلی سرمايه شرط جھانی، است که ھمواره از پيش

شود، عبارت  ناميده می» تلۀ بدھی«ھای پروپاگاندای ضدچينی،  در دستگاهگفته، آنچه که امروزه  افزون بر موارد پيش

ھای سنگينی که توان بازپرداخت  ھای زياد، کشورھای در حال توسعه را با بدھی است از اين ادعا که چين با دادن وام

ًود و نھايتا نيز چين کند که برای پرداخت اقساط آنھا ناچار از استقراض بيشتر خواھند ب آن را ندارند، مواجه می

زنندگان، در حقيقت در يک  در پاسخ بايد گفت که اتھام. ِھا و منابع آن کشورھا را در اختيار خود خواھد گرفت زيرساخت

کشورھا را » کمک مالی«ًداری جھانی را که عملا با دادن وام و  ِھای فعلی نھادھای مالی سرمايه ، سياستئینما وارونه

چينی » تلۀ بدھی«ای واقعی از  اند تا نمونه دھند ولی تاکنون ھرگز نتوانسته آورند، به چين نسبت می به انقياد خود درمی

ھا و ذخاير ارزی و  ئیھای دلخواه، مسدود کردن دارا ھای فراوانی از تحميل سياست را نشان دھند؛ بالعکس، نمونه

 و شرکايش، عليه ديگر کشورھا مشاھده امريکاسم ھای اقتصادی و کاربرد زور از سوی امپريالي ھمچنين اعمال تحريم

 .شده است

گيرد ناشی از  از غرب به شرق را از آنھا نتيجه می» ثروت« که ادعای انتقال ئیکيد ھاروی بر آمارھاأبه ھر روی، ت

ِوی با تمرکز بر نقش واقعی و البته روزافزون تمامی اشکال قديم : يک خطای تحليلی در نزد ھاروی نيز ھست و جديد ِ

ترين چرخش در شيوۀ  اساسی: گيرد سلب مالکيت در انباشت سرمايه، نقش فرآيند اصلی در اين زمينه را ناديده می

گيری از نيروی کار ارزان قيمت کشورھای ديگر  سپاری و بھره امپرياليسم، در استخراج ارزش اضافی از طريق برون

گر انتقال ارزش  وت از غرب به شرق نيست؛ بلکه دقيقا نشاننھفته است و رشد تجارت خارجی به مفھوم انتقال ثر

 .ن دستمزدھا از شرق به غرب استئياضافی ناشی از سطح پا
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حضور نظامی : نامد، ندارد ترين توجھی نسبت به آنچه که لنين سرشت سياسی امپرياليسم می ھمچنين ھاروی کوچک

اه در کشور جيبوتی است و اين کشور در چند دھۀ جمھوری خلق چين در خارج از خاک خودش منحصر به يک پايگ

، خارج از مرزھايش از امريکاھای نظامی  اخير در ھيچ جنگی درگير نبوده است و اين در حالی است که تعداد پايگاه

  .اند افروزی کرده شماری آتش ھای بی پيمانانش در جنگ  و ھمامريکاھا  عدد ھشتصد افزون است و در تمامی اين سال

ِھای رفورميستی و ناصواب ھاروی دربارۀ امپرياليسم آنچنانند که به بيان جان اسميت،  ھر روی، نقايص ديدگاهبه 
بازگشت به يک امپرياليسم «: شوند ای منجر می بندی مرتجعانه ًناميد و نھايتا نيز به چنين جمع» ھولناک«توان آن را  می

ًتر مبتنی بر نيوديل، که ترجيحا از خيرخواھانه داری منجر شود که  ھای سرمايه  راه ھمان نوع ائتلاف ميان قدرتِ

به نقل ( » ترديد برای مبارزه در بزنگاه کنونی بسنده است چنين چيزی بی… بينی کرده بود -ھا قبل پيش کائوتسکی مدت

 .)از اسميت، نقدی بر تحليل ديويد ھاروی از امپرياليسم

  

 »ِنئوليبراليسم چينی«

دنی ھاروی به نام تاريخ مختصر نئوليبراليسم يکی از منابع مھم برای مطالعه در زمينۀ اقتصاد کتاب مشھور و خوان

او پنجمين . ھای انحرافی وی در اين کتاب نيز مشھود است با اين ھمه رد پای ديدگاه. جھانی در عصر نئوليبراليسم است

ھا و مناسبات  ھا، سياست  به بررسی برنامهفصل از کتاب خويش را در ذيل عنوان نئوليبراليسم با خصوصيات چينی

 .اقتصادی در جمھوری خلق چين اختصاص داده است

او معتقد است که نتيجۀ اصلاحات اقتصادی دنگ شيائوپنگ، پس از مرگ مائو، يک اقتصاد خاص مبتنی بر بازار است 

ساختار ). ١٦٩: ١٣٩٥ھاروی، ( کند  یل متمرکز استبدادی ادغام موای عناصر ليبراليسم را با کنتر که به طور فزاينده

به عنوان نمونه ميزان : ھا استوار شده است استدلال او برای اطلاق صفت نئوليبرال به اقتصاد چين بر پايۀ برخی داده

 ٥٢٧٤ به ٢٠٠٢ بود تا سال دالر ميليون ١١٦٦ تنھا ١٩٨٢- ١٩٧٩ھای  گذاری خارجی که در فاصلۀ سال سرمايه

ھای   شرکت١٩٨٣کند که در سال  ھمچنين ھاروی به اين نکته اشاره می). ١٧٥: ١٣٩٥ھاروی، (   بالغ شددالرميليون 

کردند، در کنار اختيارات و  ھای اجتماعی را فراھم می دولتی که تا آن زمان برای کارکنان امنيت شغلی و حمايت

ن را به صورت قراردادی و بدون استقلال بيشتر در زمينۀ مديريت، اجازه يافتند تا برای مدت محدودی، کارگرا

 .)١٨١-  ١٨٠: ١٣٩٥ھاروی، ( برخورداری از ھيچ حمايت اجتماعی به کار بگيرند 

نشان نئوليبراليسم در چين در نظر گرفت، بايد پرسيد چه دليلی  ِھا و نظاير آنھا را چونان سرشت توان اين داده اما اگر می

» لباسی تک سايز«وجود دارد؟ مگر نئوليبراليسم » سم با خصوصيات چينینئوليبرالي«ِبرای استفاده از ترکيب واژگانی 

شوند که ھاروی ناگزير از تمايزگذاری ميان  شود؟ کدام حقايق و آمارھا موجب می نبود که بر تن ھمگان پوشانده می

 ئیيلياچ، ، انگليسامريکائیسم  نظير نئوليبراليئیھا توان از پديده ًنئوليبراليسم چينی با ساير انواع آن شود؟ آيا اصولا می

ُنام برد و وجوه تمايزشان را بازگو کرد؟ طبيعی است که لباس تک سايز نئوليبراليسم بر تن کشورھای گوناگون … و 

ا بر خصائص اساسی  سياسی و فرھنگی، موجب کژديسگی آن شود ام-  اجتماعی-ھای اقتصادی می تواند بنا بر ويژگی

ھای صوری، نتيجۀ  ًگيری نخواھد داشت و نھايتا بستۀ سياستی نئوليبرالی، به رغم اين تفاوت ثير چشمأنئوليبراليسم ت

ِانتقال ثروت از طبقات فرودست، به لايۀ نازک فوقانی بالاترين دھک : آورد مشابھی را در کشورھای مختلف به بار می
اب مشھورش، سرمايه در قرن بيست و يکم، با جامعه و در نتيجه افزايش فزايندۀ اختلاف طبقاتی که توماس پيکتی در کت

 .کند آن را مستند می… المللی پول، سازمان تجارت جھانی و   نظير صندوق بينئیاتکا به آمارھای نھادھا
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کند، در چين وجود ندارد و اين امری است که خود ھاروی  ھا و مسيری که نئوليبراليسم بر کشورھا تحميل می سياست

سازی  ِدرمانی خصوصی توان با اطمينان گفت که چين با عدم انتخاب مسير شوک می«: کند اکيد میًنيز مکررا بر آن ت

 به روسيه و اروپای ١٩٩٠در دھۀ » اجماع واشنگتن«المللی پول، بانک جھانی، و    که بعدتر توسط صندوق بين-فوری

چين با برگزيدن . ھا شد، جلوگيری کندگيرآن کشور  توانست از فجايع اقتصادی نظير آنچه گريبان- مرکزی تحميل شد

دھند آن را  ه که برخی ترجيح میگون يا ھمان» سوسياليسم با خصوصيات چينی«ِمسيری خاص خود به سوی 

بنامند، توانست نوعی اقتصاد بازار زير نفوذ دولت ايجاد کند که رشد » سازی با خصوصيات چينی خصوصی«

ای  را به ارمغان آورد و سطح زندگی بخش قابل ملاحظه)  درصد در سال١٠ به طور متوسط( ای  اقتصادی خيره کننده

زيست، نابرابری اجتماعی، و  ولی اين اصلاحات به نابودی محيط. از مردم را به مدت بيش از بيست سال ارتقا دھد

» رسد، منجر شد میداری به نظر  ای شبيه به بازسازی قدرت طبقاتی سرمايه کننده ًنھايتا به چيزی که به طرز نگران

 .)١٧٢: ١٣٩٥ھاروی، ( 

: ِتوان بر بحث مالکيت زمين نيز درنگ کرد ِعلاوه بر تمايزی که خود ھاروی در نقل قول پيشين به آن اشاره نمود، می

ان حق استفادۀ شخصی از زمين داده شد و در نتيجه تا ئي به روستا١٩٨٠ھاروی با بررسی سياستی که طبق آن در دھۀ 

کند که اگرچه اين سياست در زمان   باقی نماند، استدلال میئیھای اشتراکی روستا  ديگر اثری از زمين١٩٨٠ۀ پايان دھ

ان در داخل ئيًان شد، اما نھايتا با از ميان بردن حقوق اجتماعی روستائياندکی موجب افزايش چشمگير درآمد روستا

 تحميل گرديد و منجر به ئیرا به خانوارھای روستا… ِھای سنگين برای تحصيل، درمان و  شوراھای دھقانی، ھزينه

تر شدن ارتش ذخيرۀ   نيز به نوبۀ خود به بزرگ خود اين موضوع. کوچ بسياری از جوانان از روستاھا به شھرھا شد

ن اما دربارۀ از ميا). ١٨٠ -١٧٧: ١٣٩٥ھاروی، ( کار در شھرھا و بنابراين امکان استثمار شديدتر نيروی کار انجاميد 

ھای کشاورزی در دوران اصلاحات دنگ شيائوپنگ، بايد بر اين نکتۀ اساسی انگشت گذاشت که اگرچه  رفتن زمين

ِکند اين تقسيم کردن  ان تقسيم گرديد اما چنان که خود ھاروی نيز اشاره میئي بين روستائیھای اشتراکی روستا زمين
 زمين تنھا به منظور استفادۀ دھقانان در اختيار آنان قرار زمين به معنای سلب مالکيت از عموم به نفع اشخاص نبود؛

گرفت ولی مالکيت آن کماکان در اختيار دولت بود و يا به بيان ديگر زمين در چين به کالا تبديل نشد و تنھا اين  می

خواھند  خود میآمد تا به شکلی که  کردند درمی ّفرآوردۀ زمين بود که به تملک دھقانان چينی که بر روی زمين کار می

در در دو کشور »  بودئیيک مشی سياسی ھوشمندانه و استثنا«از آن بھره بگيرند؛ اين فرمول که به بيان سمير امين 

اما در خصوص نتايج سياست . ِ گذاشته شد و باعث افزايش ميزان توليد کوچک خانوادگی گرديدءچين و ويتنام به اجرا

ً از روستا به شھر که در تمام جوامع وجود دارد، بايد گفت که اتفاقا سياست ِارضی چين و نيز دربارۀ ميزان مھاجرت

رويه از روستاھا به شھرھا  خلاف نظر ھاروی، نقشی مھارکننده در مھاجرت بیچين در زمينۀ مالکيت دولتی زمين، 

سميرامين در : ار گوياستزيل در مقايسه با چين بسيابه عنوان مثال، بررسی اين روند در کشوری مانند بر: داشته است

چين به رغم فزونی جمعيت شھری که از بيست درصد به پنجاه درصد کل جمعيت «: نويسد تحليل اين وضعيت چنين می

ای چشمگير و  اين نتيجه. آن رسيد، موفق شد توليد کشاورزی را با آھنگ نيازھای عظيم توسعه شھری افزايش دھد

اين دستاوردھا در وضعيتی حاصل شده که اين . است» داری سرمايه«ی جنوب مانند در ميان کشورھا  و بیئیاستثنا

ِراستی بيست و دو درصد جمعيت جھان را تغذيه زيرا با اين که کشاورزی چين ب. برد کشور از کاستی مھمی رنج می
اجتماعی ) و سطح( وه سرانجام در ارتباط با شي. ھای قابل کشت سياره را در اختيار دارد ِمی کند، فقط شش درصد زمين

توان آن را در جاھای ديگر در جھان سوم  زندگی در روستاھا بايد گفت که وضعيت روستاھای چين ديگر با آنچه که می

خوبی مجھز شده نه فقط با چين پيشين ھای مقاوم راحت و ب ساختمان. اردديد، ھيچ وجه مشترکی ند» سرمايه داری«
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ھا و روستاھا در ھند و آفريقا فرمانرواست،  ھای افراطی فقر که ھمواره بر دھکده کلگرسنه و بسيار فقير، بلکه با ش

يعنی زمين به عنوان ثروت مشترک و نيز پشتيبانی از توليد (  شده ءھای اجرا اصول و سياست. تفاوت آشکار دارد

گی به نسبت مھار شده از زيرا اين امر، کوچند. مانند است ھای بی خاستگاه اين نتيجه) کوچک بدون مالکيت کوچک

َدر مثل اين را با راه سرمايه. روستا به شھر را ممکن کرده است زيل مقايسه کنيد؛ مالکيت خصوصی زمين اداری در بر َ

 ٥٠البته، دست کم . درصد جمعيت اين کشور از روستاھا شده است١١زيل، امروز موجب بيرون راندن اِکشاورزی بر

از جمله تبھکاری ( » اقتصاد سايه«کنند و تنھا به اعتبار  زندگی می) زيلافاولاھای بر( ھا در حلبی آبادھا  درصد شھری

 حتی در –اش  در واقع، مشابه اين وضعيت در چين که جمعيت شھری. دھند به حيات خود ادامه می) سازمان يافته

شان ھم   داخلیۀليد ناخالص سران که توئیو البته بدون سخن گفتن از کشورھا» کشورھای پيشرفته«مقايسه با بسياری از 

 .وجه وجود ندارد راستی از شغل و مسکن برخوردارند، به ھيچ در مجموع ب- تراز چين است

که مشابه آن فقط در ويتنام، (  جمعيت روستاھای چين از منطقه ھای با جمعيت به طور دھشتناک متراکم ئیجاه جاب

 امر شرايط بھتری برای توليد کوچک و زمين ھای بيشتری اين. امری حياتی بود) ش و مصر ديده می شوديده بنگل

که ھنوز به ھيچ وجه نه در چين، نه جاھای ديگر و نه در تاريخ بشريت به پايان (  ئیجاه اين جاب. فراھم آورده است

ن اين نکته در چي. رو سازده ل شده است، ولی شايد دگرگونی را با خطر شتاب يافتن روبوھر چند به نسبت کنتر) رسيده

 .)١٣٩٧سمير امين، سايت نگرش، (مورد بحث است 

اش وجود ندارد بلکه نتايج متعارف و  شده َھای نئوليبرالی در اشکال تاکنون شناخته ھا و سياست اما در چين، نه فقط شيوه

شود؛  ھای نئوليبرالی که در ساير کشورھا به وضوح نمايان است، در اين کشور مشاھده نمی شدۀ کاربست سياست شناخته

ھای نئوليبرالی در بسياری از کشورھا به نابرابری اجتماعی دامن زده است و اين درحالی است که به  اتخاذ سياست

 که ئیھا به عنوان يکی از شاخص( ينی چات ضريب تغييرطبق گزارش بانک تجارت جھانی، بررسی عنوان مثال 

 انجام اصلاحات در چين در ئیھای ابتدا خلاف سالدھد که  ان مینش) کند گيری می ميزان نابرابری را در کشورھا اندازه

سال است که اين کشور روندی   که ميزان نابرابری روندی صعودی داشت، اکنون بيش از ده٢٠١٠ تا ١٩٩٠ّحد فاصل 

 .کند کاھشی را در زمينۀ ميزان نابرابری تجربه می

المللی پول و اقتصاددانان  ھای صندوق بين ابق با توصيهافزون بر اين، سياست جذب سرمايۀ خارجی در چين نه مط

ل جدی حزب کمونيست انجام وھای اقتصادی آن کشور و در زير کنتر ًنئوليبرال بلکه کاملا در ھماھنگی با برنامه

ھای اقتصادی چين  ھای خارجی نيستند که موجب موفقيت برنامه شود و البته لازم به يادآوری است که اين سرمايه می

  .گذاری خارجی جذابيت ايجاد کرده است ھا بوده که برای سرمايه شدند، بالعکس، موفقيت اين سياست

 و تفوق ئیزدا کند، صنعت َ که ديدگاه ھاروی مبنی بر پيروی چين از نئوليبراليسم را رد میئیھا يکی از شاخص

يافتۀ  ی در تمامی کشورھای توسعهّشدت و ضعف نسبسازی است که ب ه بيان ديگر مالیاليگارشی مالی و يا ب

شود ولی در کشور چين نه تنھا شاھد پيشرفت روزافزون در زمينۀ صنعتی شدن ھستيم، بلکه  داری مشاھده می سرمايه

 .انداز کشور قرار گرفته است ھای پيشرفته در چشم آوری استقلال در زمينۀ فن

  

 کلام پايانی

رود بلکه دولت به نمايندگی از کل طبقۀ کارگر تمامی ارزش اضافه   ن نمیحتی در مناسبات سوسياليستی، استثمار از بي

کند؛ لذا از وجود استثمار  توزيع می مجددا… توليد شده در جامعه را دريافت کرده و به شکل خدمات اجتماعی، کالا و 

دارانه  ر آن اجتماع سرمايهتوان نتيجه گرفت که مناسبات حاکم ب خودی خود نمی يا حتی نرخ بالای آن در يک جامعه، به
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گيری سوسياليستی است که تحت   دموکراتيک با سمت–از سوی ديگر سيستم حاکم بر چين يک حکومت ملی . است

ِدر حال گذاری، که ع طبيعی است در چنين جوام. ل استرھبری حزب کمونيست چين به ساختمان سوسياليسم مشغو
اند، بسياری از ساختارھای برآمده از مناسبات اجتماعی پيشين   پديد نيامدهھنوز نھادھا و مناسبات جديد به صورت کامل

 اقتصادی مبتنی بر –ِدار و نيز مناسبات اجتماعی   سرمايهۀدھند بنابراين وجود طبق نيز کماکان به حيات خود ادامه می

تواند به عنوان شاھدی  می و بدون در نظر گرفتن سوگيری عمومی و گرايش مسلط نئیسرمايه در کشور چين، به تنھا

داری بودن اين کشور قلمداد شود؛ اگر چه وجود اين طبقات و نيروھای اجتماعی ارتجاعی، در پيوند با  بر سرمايه

ل و مراقبت شديد، به وتوجھی، غفلت يا عدم کنتر تواند در صورت بی  میامريکاويژه ه ھای امپرياليسم و ب دسيسه

 مبارزه برای ساختمان سوسياليسم را به شکست بکشاند، اما نبايد فراموش کرد معضلی جدی در کشور بدل شود و حتی

ترين گرايش و سوگيری حاکم بر جامعه است، نه وجود عناصر سيستم  چه که اھميت دارد روندھای کلی و عمومی که آن

  .داری و يا حتی تقويت نسبی برخی از آنھا سرمايه

 از ئیھا دارانه و تقويت بخش ت برخی از عناصر مربوط به مناسبات سرمايهاگرچه بعضی از آمارھا وجود و حتی تقوي

 اجتماعی جمھوری خلق چين، و –توجھی به سوگيری عمدۀ اقتصادی  دھند، اما بی دار را در چين نشان می طبقۀ سرمايه

نفرد به جای تمرکز بر وجوه فرعی شيوۀ ساختمان سوسياليسم در اين کشور و ھمچنين انگشت نھادن بر عناصر م

ِشود تا تصويری متفاوت و حتی متضاد با روندھای واقعی جريان امور در آن  درنظر گرفتن گرايش مسلط، موجب می
شايد نکتۀ اساسی برای درک بھتر وضعيت جمھوری خلق چين، در مقايسه با ساير جوامعی که در . کشور پديد بيايد

ر اين حقيقت نھفته باشد که در اين کشور طبقۀ کارگر و متحدانش،  دموکراتيک قرار دارند، د–مرحلۀ انقلابات ملی 

گيرترين نيروی انقلابی که منافعش با پيشبرد  ِگذاری سازمان سياسی طبقۀ کارگر، به عنوان پی تحت رھبری و سياست

عۀ نوين ره ای به سوی ايجاد يک جام ھای سنجيده انقلاب و ارتقای آن به مرحلۀ سوسياليستی پيوند خورده، با گام

تواند ضامن گذر از  ِنوردد و سيادت سياسی اين طبقه و اعمال ديکتاتوری دموکراتيک اکثريت بر اقليت، می می

   .العبور باشد ھای اين مسير صعب گردنه
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